
 مجموعه داستان
 

  زنی از زمبابوی -١داستان 
من ابتدا به لندن آمدم وسپس به گلاسکو فرستاده .  است که در بريتانيا هستمماه١۴ مدت . من از زمبابوی هستم

برای من اينجا فرق هنگفتی با کشور . قبلاً اروپا نبودم ولی به کشورهای اطراف زمبابوی سفر کرده ام. شدم
ا ما زمانی مستعمره بريتانيا بوديم و در کشور ما ساختمانهای بزرگ و تکنولوژی وجود زير.  خودم ندارد

همه چيز اينجا پر زرق و برق و من فکر ميکردم که . البته ساختمانهای اينجا همه سنگی و قديمی هستند .دارد
.ددر کشور ما همه ميگويند بريتانيا کشور ثروتمندی است و اقتصاد خوبی دار! طلائی است  

 
بطور کلی وضعيت آنجا از اين قرار است که رئيس جمهور شخصی . من از دومين شهر بزرگ زمبابوی ميآيم

.  سال است که بر سر قدرت است و حاضر نيست که به ديگران فرصتی بدهد٢۵او مدت . خود پرست ميباشد
مورد  که با او مخالفت کند هر کسی. او نسبت به قبيله های  ديگر و حتی نسبت به قبيله خود بی اهميت است

اگر بر ملا شود که کسی . بی توجهی قرار ميگيرد ولی اگر با او همراهی کند دوست نزديک او خواهد شد
 و يا زنده زنده سوزانده ميشود ، قرار ميگيرد که بميرد و شتمگابی است آنقدر مورد شکنجه و ضربمخالف م

طبق آخرين اخبار اردوگاههائی درست کرده ! دهد که آدم بکشنداو حتی به جوانان آموزش مي. و يا خفه ميگردد
!شما فکر ميکنيد اين يک انسان عادی است؟ من از او متنفرم. دهديکه در آن به بچه ها تعليم آدمکشی م  

 
 سال دارند ترک ٧ و ۵تصور کنيد که بچه های خود را که . بنابراين اينطور نيست که من ميخواهم اينجا بمانم

 بچه های من احتياج به مراقبت پدر و مادر دارند، و من خيلی دلم برای .من فقط از رژيم او فرار کردم. کنيد
من !! فقط همين. من اعلاميه و پيراهن پخش ميکردم.  بودمMDC)(سی-دی-من عضو ام. آنها تنگ شده

. اتمه پيدا خواهد کردايکاش در آنجا بودم، ولی نميدانم که آيا اين وضعيت روزی خ. کشورم را دوست دارم
من مادرم را چند ماه پيش از دست دادم زيرا پليس در پی من به خانه ما آمد . پدرم از بچهای من مراقبت ميکند

وقتی مادرم به آنها گفت نميدانم سر او را به " کجاست؟" و وقتی نتوانستند مرا پيدا کنند از مادرم پرسيدند 
 .من حتی نتوانستم برای خاکسپاری او حاضر باشم. رده به سرش مردديوار کوبيدند و او در اثر ضربه وا

 
در . سی بودم-دی-درخواست پناهندگی من با جواب رد مواجه شده زيرا مقامات باور نميکنند که من عضو ام

 .نميدانم که کی مرا از آپارتمانم بيرون ميکنند. حال حاضر نميدانم چکار کنم
 

. ور از قدرت برکنار شود و من بتوانم به کشورم برگردم و بچهايم را ببينممن فقط دعا ميکنم که رئيس جمه
اجناس خوراکی را از مغازه همه  او هميشه طرفداران زيادی پيدا ميکند زيرا  مگابی در دوران انتخاباتولی

ميرند و يا بنابراين مردم يا از گرسنگی مي. ها جمع ميکند و برای بدست آوردن طرفدار آنها را به مردم ميدهد
و طرفداری  خدمت سربازی داشته باشند در غير اينصورت اگر از اهمه بايد کارت. هميت او پی ميبرندبه ا

 . از گرسنگی تلف خواهيد شدنکنيد شما و خانواده تان
 

به همين دليل ! فقط همين. بهترين چيز در مورد بريتانيا اينستکه در اينجا جانم از دست آدمکشها در امان است
اينکه مادرم فوت کرد و من نتوانستم در من از اين وضعيت متنفرم و . است که من از خانواده ام جدا هستم

سی هستم ولی من به -دی-اينجا باور نميکنند که من عضو ام. مراسم خاکسپاری او حاضر شوم قلبم را ميشکند
اين موضوع مرا بطور کلی از بريتانيا ! خاطر فعاليتهای خود مادرم را از دست دادم و از فرزندانم جدا شده ام

من هر روز ! متنفر ساخته و باعث شده من از دنيا متنفر شوم چون نميتوانم در مورد مادرم دروغ بگويم
 .نگران بچهای خود هستم

 
اين دعای روزانه من : بتوانيم به خانه های خود برگرديماستعفا دهد و ما همه برای آينده؟ اميدوارم آن مرد 

من فقط نميفهمم که چرا جامعه بين المللی در مورد براندازی او از .  چکار ميکندمگابیدنيا ميداند که . است
مگر اين کار چقدر مشکل است؟ آنها توانستند يک کشور را مستعمره کنند در حاليکه . قدرت کاری نميکند

 شما به من بگوييد، فکر ميکنيد علت آن چيست؟. مگابی تنها يک نفر است
 
 
 
 
 



  زنی از سومالی - ٢داستان 
 

 سال است ١٣رئيس جمهوری وجود ندارد و . سومالی دولت ندارد: بطور خيلی خلاصه. من از سومالی هستم
همه ميخواهند رئيس جمهور باشند و انقدر قبيله ها و دسته های مختلف . که هيچ نظم و قانونی در بين نبوده

د يا هدف گلوله قرار ميگيرد و يا از کشور رانده ميشود تا کس وجود دارد که هر کسی که رئيس جمهور شو
بسيار مشکل است . همه چيز از هم گسيخته و مغشوش است! وضعيت افتضاح است. ديگری جانشين او شود

برای کسی که با جنگ داخلی روبرو نشده مشکل است که آنرا : که وضعيت را برای يک غربی تشريح کرد
ن اجتمائی را که در آن قانون و نظم و ترتيب وجود ندارد توضيح داد؟ در سومالی چطور ميتوا. تشريح کرد

وقتی از خانه بيرون ميرويد بروی . سلاح مهلک استمنظورم تفنگ آبی نيست، منظورم : همه مسلح هستند
ن اي. پشت بام خانه ها با تفنگهائی روبرو ميشويد که قادر به شليک شش گلوله در عرض يک ثانيه هستند

چپاول صدای شليک گلوله، . من روزانه مورد حمله قرار ميگرفتم. مرعوب کننده و تشويش انگيز است
منازل، تجاوز به زنها، کشت شدن مردها، تجاوز و کشته شدن  بچه ها جلو چشم پدر مادرشان و ديگر وقايع 

 .وحشت انگيز صحنه هائی بود که روزانه با آن مواجه بودم
 

آنها به فاصله يک ). من دوازده سال داشتم(درم جلوی چشم من مورد تجاوز قرار گرفتپدرم تير خورد وما
 پدر من بخاطر اينکه ميگفتند از يکی از گروه ها حمايت ميکند کشته شد در .سال از يکديگر کشته شدند
رت  قدافراد در مواقعی که خواهان. آنها حرف او را باور نکردند و او را کشتند. صورتيکه بی طرف بود

 . شت زده ميباشند و به هيچ کس اطمينان نميکنندهستند خيلی وح
 

لی ازدواج کرد که اصلاً قابل قبول نبود و به ندرت ديده او با يک زن سواح. هندی تبار بودپدر من از اقليت 
لی اگر با مردم تا اندازه ای اين را قبول ميکنند واگر مردی با زن سفيد پوست تر از خودش ازدواج کند . ميشد

. گفتن اين حرف درست نيست ولی واقعيت است! زنی تيره پوست تر ازدواج کند مورد قبول واقع نميشود
گم شو تو سياه "وقتيکه بچه ها وارد زندگی ميشوند به کدام گروه تعلق دارند؟ جامعه سياه به آنها ميگويد 

انتظار ! در آفريقا به دنيا آمدممن .  نيستمولی من هندی." برگرد همانجائی که ازش آمدی! نيستی، هندی هستی
 داريد چکار کنم؟ انتظار داريد کجا بروم؟

 
   کهافرادیجامعه ای چند فرهنگی است و نسبت به . از اين رو  زندگی در بريتانيا برای من خيلی آرام است

شور احساس راحتی پدر و مادرشان از دو نژاد مختلف هستند با مدارا برخورد ميکنند و لذا من در اين ک
وقتی به آنها ميگويم من . مردم خيال ميکنند من  آسيائی هستم چون موی من مجعد نيست و صاف است. ميکنم

در آفريقا تعداد زيادی آسيائی هست و مردم عجيب ميدانند، " نه، چطورممکن است؟"آفريقائی هستم ميگويند 
 از شما نيمی: استعمارگران هستند. غرنج است موضوع ب.راه آهن کار عربها است: توضيح ميدهملذا برای آنها 

 و خلاصه ، ايتاليائی ها هلندی ها،که البته همه کار انگليس نبود بلکه فرانسوی ها! آفريقا را مستعمره کرديد
 !بقيه

 
ر يک خانه اينطرف و آنطرف  تا بچه د٢٢معمولاً .  بودم که در آفريقا معمول نيست خانوادهمن تنها فرزند

. من به بچه های ديگر رشک ميبردم ولی از اينکه والدينم تنها پدر و مادر من بودند خوشحال بودم! دوندمي
من ميخواهم خواهر . حال که پدر و مادرم فوت کردند خيلی احساس تنهائی ميکنم و حرف خود را پس ميگيرم

بخصوص شخصی که مانند برادر . دماز وقتی که به گلاسکو آمدم دوستان زيادی پيدا کر.  و برادر داشته باشم
البته ." خوب حالا من برادر تو هستم" او متوجه شد که من در دنيا کسی را ندارم و گفت . ناتنی من ميباشد

 ولی چه اهميتی دارد، -که او را جای برادر من گرفت چون او به سفيدی برف استاست کمی مشکل 
و ..." من غمگين هستم" يمه شب به او تلفن کنم و بگويم، د از ن بع٢ من ميتوانم ساعت .احساسات مهم است
 .اين خيلی خوب است

 
هوا خيلی بد .  خيلی راضی هستم از همه چيز سال است که در اين کشور هستم و بغير از آب و هوا٣من 
. من رفتم لندن ولی متنفر شدم. بغير از آن گلاسکو بسيار خوب است. منظورم باران و تاريکی است. است
ولی .  در صف اتوبوس ميتوانيد با هر کسی صحبت کنيد و بی شک حرف خنده داری از دهانشان ميشنويدااينج

 لندن خيلی بد گمان هستند و اطمينان  مردم در".طرف فاحشه است يا ديوانه شده" خيال ميکنند در لندن 
 .درست مثل همه شهرهای  بی در و پيکر. نميکنند

 
 



 
 

 ودانمردی از س - ٣ داستان
 

اينجا برای من بسيار . من به تنهائی اينجا آمدم.  ماه است که در اين کشور هستم١٨من از سودان هستم و مدت 
من چند دوست از کشور خودم پيدا . من ازدواج نکردم و لذا عادت به تنهائی برای من مشکل است. سخت است

ميکنم بطور کلی بين اسکاتلندی ها و  من فکر .برای من خيلی سخت استکردم ولی تماس با اسکاتلندی 
شکاياتی در مورد تجربيات خود در گلاسکو شنيده ام من از خيلی از پناهجويان . خارجی ها مانع وجود دارد

بعضی ها ميگويند مردم گلاسکو پرخاشگر هستند و از خارجی ها بدشان . ولی تجربيات شخصی من بد نبوده
من در شهر . راستش من فکر ميکنم مردم گلاسکو خونگرم هستند. ميآيد ولی من هرگز تجربه بدی نداشتم

خيلی بيرون رفتم ولی تماسی با اسکاتلندی ها نداشتم، من بيشتر برای قدم زدن يا گرفتن عکس بيرون ميروم و 
 .اکثراً هم به تنهائی اين کار را ميکنم

 
در اعتماد به نفس من تاًثير . ت ميدهدوقتيکه به عنوان يک پناهنده به خود نگاه ميکنم احساس بدی بمن دس

انها . دارای مدارکی هستند و ميخواهند برای کشور مفيد باشندمن با پناهندگانی برخورد ميکنم که . ميگذارد
حتی اگر وضعيت . ميخواهند يک زندگی عادی داشته باشند ولی به عنوان يک پناهنده قادر به اين کار نيستند

 .د که يک زندگی عادی برای خود بسازند هم طول ميکشمهاجرت آنها درست شود باز
 

معمولاً مردم بخاطر مسائل سياسی سودان را ترک ميکنند که از . در سودان مشکلات زيادی وجود دارد
ممکن : من خود را در کشوری يافتم که موازين حقوق بشر در آن رعايت نميشد. مشکلات قبيله ای رهائی يابند

 ممکن است هر لحظه دستگير .داقی برای شما رخ دهد و شما حق دفاع از خود را ندارياست بدون دليل هر اتف
 .در آنجا شما دارای حقوق بشر نيستی: و يا مورد شکنجه قرار گيريد

 
من فقط . دلم برای آنها تنگ شده و اميدوارم روزی به آنجا برگردم. من هنوز با خانواده خود در تماس هستم

همه آرزوهائی دارند و ميخواهند به جائی برسند ولی در کشور من اين کار . ميخواهم مانند ديگران زندگی کنم
ر خود آموزش دامپزشکی ديده ام و تازگی من در کشو. اميدوارم که در اينجا ميسر شود. برای من ميسر نبود

 من امتحان جراحی .لذا در گلاسکو ميمانم و به دنبال کار ميگردم. اجازه اقامت خود را دريافت کرده ام
 .دامپزشکی کالج رويال را خواهم داد که بتوانم به عنوان دامپزشک در بريتانيا شاغل شوم

 
 

  مردی از سودان - ۴داستان 
 

با اين که ازدواج نکردم . من تنها هستم.  مستقيماً به اسکاتلند آمدمحدود يک سال پيش. ستمز سودان همن ا
من چند  . پيدا کردن دوست جديد مشکل است.خانواده بزرگی در سودان دارم و تنهائی برايم خيلی سخت است

من به مدرسه و . ايددوست دارم که از کشور خودم هستند ولی فرصت آشنا شدن  با اسکاتلندی ها کم بدست مي
 که به دادگاه درخواست پناهندگی من رد شده و منتظرم. ديگر امکانات دستيابی دارم ولی زياد بيرون نميروم
من فکر ميکنم بطور کلی با پناهجويان خوشرفتاری ميشود . فرجام خوانده شوم ولی تاريخش را دريافت نکردم

من . فکر ميکنم درباره ما چيز زيادی نميدانند. خوششان نميآيدنميدانم چرا شايد از ما . ولی نه در سطح محلی
فکر .  به کار کردن با کامپيوتر علاقه دارم–اميدوارم يک زندگی عادی داشته باشم، تحصيل کنم و کار بگيرم 

  .در اطراف گلاسکو پخش کنند فرصت بيشتری برای تماس با جامعه خواهد بودميکنم اگر پناهجويان بيشتری 
 ميخواهند برای – شايد نود در صد -ر فرصت کار به آنها داده شود خيلی ها حاضر به کار خواهند شدو اگ

ما مشکل بزرگ مالی داريم و خيلی کار ها هست که . خود و جامعه ای در آن زندگی ميکنند مثمر ثمر باشند
 .حاضر به قبول آن هستندپناهجويان 

 
 

  مردی از سودان - ۵داستان 
 

اول به لندن رفتم و بعد به اينجا فرستاده . ال و نيم است که در اين کشور اقامت دارم يکس .ان هستممن از سود
طرز لباس پوشيدن مردم، :  نظر من اختلاف زياد استاز. باری است که به بريتانيا آمدماين اولين . شدم

ينکه شوهرش قادر به کار  اجازه کار کردن نميدهيم مگر اما به زن.  و نوشيدنی و نوع کارمصرف خوراک



. در سودان نقش زن هنوز در خانه است.  در اينجا همه کار ميکنند حتی اگر از خانواده ثروتمند باشند.نباشد
در اينجا مردم بخاطر اينکه مشغول هستند در حال . اختلاف زيادی در طرز برخورد مردم نيز وجود دارد

از دور سلام کنيد ولی در سودان اگر عجله داريد و . د سللامفقط ميگوين. حرکت با يکديگر خوش و بش ميکنند
بهترين . اينطور رسمی تر است. بايد نزديک شويد و درست سلام کنيد. مردم ميگويند بی احترامی کرده ايد

ولی . شما ميتوانيد در چهار چوب قانون هر کاری خواستيد انجام دهيد. چيز در اينجا آزادی و دمکراسی است
در اينجا بخاطر وجود مليت ! من شما هيچ کاری نميتوانيد بکنيد حتی اگر در چهار چوب قانون باشددر کشور 

 همچنين ما به .های مختلف شما ميتوانيد با فرهنگ های مختلف آشنا شويد و از آنها خيلی چيزها ياد بگيريد
 .دور بودن از خانواده است منفی اينجا تنها جنبه. نات ديگر دستيابی داريمتحصيلات و اطلاعات و امکا

 
 با فرهنگ و زبانهای  قبيله۵۶٧سودان کشور پيچيده ای است زيرا از . وضعيت در سودان تاريخ درازی دارد

تنها ١٩۵۶سودان دارای گروه های مختلف است ولی از زمان استقلال از بريتانيا در سال .  متشکل شدهمختلف
جنگهای .  وجود داشته سال ارامش١٠ و در طی اين مدت فقط توسط چند نفر از سرآمدان حکومت اداره شده

ليون نفر داخل و خارج از ي م٧ليون نفر و جابجائی ي م٢پی در پی بين دولت و جنوب منجر به کشته شدن 
مملکت در حال پايان دادن به . غرب کشور هستممن از .  و غرب سودان جنگ استدر شرق . سودان شده

 در آخرين انتخابات. بسيار پيچيده است. در قسمت ديگری جنگ آغاز ميشودجنگ در يک قسمت است که 
 . بوده١٩٨۶سال 

 
در . در اکثر کشورهای در حال رشد ارتش در پايتخت است و اين اشتباه است چون برای کنترل راحت است

ت را دارد در در اينجا ارتش حکم دفاع از مملک. غرب من هيچ ارتش در شهر ها نديده ام که خيلی بهتر است
 .آنها برای حمايت از مردم نيستند بلکه برای کنترل انها هستند! سودان ارتش سعی ميکند کشور را ويران کند

 
يک دموکراسی بنا کنيم، يک قانون ما ميخواهيم .  من عضو جنبش سودان برای عدالت و مساوات هستم

 شمال و مسلمان  ناحيهدر گذشته دولت از. تيکی از آنها حکومت محلی اس: ما اهدافی داريم. اساسی دائمی
دولت اعلام کرد که سودان يک کشور اسلامی است و اجازه نخواهند .  ولی جمعيت جنوب مسيحی هستندندبود

ما ميخواهيم بدون در نظر گرفتن مذهب برای همه عدالت و برابری . داد که مسيحيان کشور را اداره کنند
 من .اکثريت از شمال هستند. د حتی يک مقام اصلی از جنوب يا غرب نميبينيداگر در کل کشور بگردي. بياوريم

فقر توسط دولت مرکزی طراحی شده و ما در . فکر نميکنم که انسانها بوجود آمده اند که در فقر زندگی کنند
 .اساسنامه خود اين مطلب را مورد خطاب قرار ميدهيم

 
 ما ميخواهيم آموزش رايگان و اجباری را برای همه .ارددر سودان آموزش رايگان برای کودکان وجود ند

در حال حاضر آموزش خصوصی برای بچه ها وجود دارد و نود در صد سودانی ها در فقر . فراهم کنيم
لذا کسانی . ده در صد بقيه بسيار ثروتمند هستند و برای خود مدارس خصوصی تشکيل داده اند. زندگی ميکنند

ل ديگری نيز به نام نه ميتوانند برای تحصيلات فرزندان خود پول بپردازند؟ مشککه پول غذا ندارند چگو
 . بچه را بپردازند١٠پدر و مادر مخارج چطور . که از ده يازده نفر تشکيل ميشوداست " خانواده گسترده"

 بايد برای مدارس دولتی وجود دارد ولی. برای کار مزرعه مفيد بودنددر قديم خانواده های بزرگ . ساده نيست
لذا برای اينکه ) دولت حقوق آنها را نگه ميدارد(  ماه حقوقشان عقب ميافتد١٠معلمين . ه پرداختيبچه ها شهر

 و  کتابافراد محل پول ميگذارند کههمه . بچه ها تحصيلات درستی داشته باشند بايد به خود معلم پول پرداخت
 . تهيه کنند غيره

 
 در صد در فقر زندگی ميکنند و ٩٠يقا يکی از ثروتمندترين کشورها هستيم ولی من افتخار ميکنم که ما در آفر

ليون هکتار ي م٣٠٠ما حدود . ما منابع زيادی داريم مليون است و ٣٨جمعيت ما فقط . اين خجالت آور است
ليون ي م١١توليد روزانه ما .  رود نيل در کشور ما جاری است و حالا نفت هم داريم.مربع زمين زراعتی داريم

سودان . ليون شتر داريمي م١٢ يا١١ليون بز و حدود ي م٣٠ليون گوسفند، ي م٣٨ليون گاو، ي م٣٠ما . بشکه است
 . نيز مشهور استبرای توليد چسب عربی

 
در گذشته سازمان ملل متحد . اگر بتوانيم مشکلات خود را حل کنيم همگی ميتوانيم زندگی خوبی داشته باشيم

فکر ميکنند اگر ) دولت( آنها .  پروژه انها را لغو کرده است٣را حل کند ولی دولت سعی کرد بحران ما 
پروژه های زيادی در سودان اجرا شود مردم بيشتر در مورد آب و تندرستی آگاه ميشوند و روزی دولت را 

 بيسواد و بيمار از اين رو دولت پروژه سازمان ملل را لغو کرد که مردم. آن مطالبه ميکننددنبال ميکنند و از 
 اين امکانات از -ساختمانهای جديد خالی هستند و  ما در حال جنگ هستيم چون امکانات داشتيم. باقی بمانند



 ما از دولت نخواستيم که اين امکانات را -طرف دولت خودمان نبود بلکه از طرف دولت های خارجی بود
وسائل آسايش ال ما با دولت ميجنگيم که به ما ح. غو کرددند ولی دولت ما ان را لخارجی ها به ما دا. فراهم کند

زمانی ما فقط برای . ما خواهان يک زندگی بهتر هستيم .بدهد و يا بگذارد دولت های ديگر اين کار را بکنند
من فکر ميکنم ما احتياج داريم که . حقوق اوليه خود ميجنگيديم ولی حالا برای بدست آوردن حکومت ميجنگيم

 . درست همانطور که قبل از جنگ در عراق رخ داد. ی ها به سودان بروندبريتانيائ
در آن صورت است که . ما احتياج داريم مردم به سودان بروند و ببينند که چه ميگذرد و به دنيا گزارش دهند

 .شايد مردم سودان کمک دريافت کنند
 
 

  مردی از فلسطين  - ۶داستان 
 

اين اولين دفعه ای .  ماه  در لندن بودم۶قبل از آن . ست که در اسکاتلند هستمچهار ماه ا. من از فلسطين هستم
غذا، لباس، : خيلی فرقها بين خاور ميانه و اروپا وجود دارد. من اينجا تنها هستم. است که به بريتانيا آمده ام

ب ترين چيز برای من عجي.  همه اين روابط فرق ميکند- مانند رابطه پدر و پسر، همسايه ها-روابط و خانواده
 .آنها با خانواده و همسايه خود پيوندی ندارند. که چطور اين همه مردم تنها زندگی ميکنندتاينس

 
  مدرک شناسائی وعراق را به قصد کشوری که بتوانم در آن. من به عنوان يک پناهنده در عراق به دنيا آمدم

بزرگترين مشکل من زندگی تنهائی در يک . ارد دلايل زيادی وجود د.حقوق بشری  داشته باشم ترک کردم
وضعيت . مردم اينجا مرا درک نميکنند زيرا من زبان انها را بدرستی صحبت نميکنم. فرهنگ مختلف است

حتی مشکلتر ميشود چون مردم تلويزين تماشا ميکنند و در آن فقط جنبه های منفی مردم آسيا و مسلمان نشان 
 از رسانه ها اينطور بنظر .ت است و من احساس ميکنم آنها از من متنفر هستندتماس با مردم سخ. داده ميشود

ميرسد که که مردم فرهنگ و طرز فکر ما را دوست ندارند، و اين برای من سخت است چون فرهنگم را 
 .نميتوانم تغيير دهم

 
آزادی رفتن به کلوپ منظورم ! ما ميتوانيد حرف بزنيدش. به مثبت زندگی در بريتانيا وجود آزادی است جن
. شما ميتوانيد هر چه ميخواهيد بگوييد. زادی انسان و افکار استبانه يا مصرف الکل نيست، منظورم آش

 در عراق ممکن نيست که نظر خود را بيان کنيد چون .ميتوانيد نظر خود را بيان کنيد و اين قابل تحسين است
بايد مثل ماشين . ياسی يا مذهبی نميتوانيد صحبت کنيددر مورد مسائل س. در آن صورت شما را خواهند گرفت

وقتی که لندن بودم هر هفته به هايد . کار کنيد و اجازه نداريد که مسئله ای را بفهميد و يا مورد سواًل قرار دهيد
در مورد فرهنگ، سياست، و جالبترين چيزی بود که در .... پارک ميرفتم و به  سخنان مردم گوش ميدادم

 .ود ديده بودمزندگی خ
 

ولی در عين حال . ددر گلاسکو افراد زيادی هستند که به پناهجويان کمک ميکنند وبسيار مردم خوبی هستن
آنها تلويزيون تماشا ميکنند و مطالب آنرا باور دارند و شما را باور : تعدادی هستند که شما را درک نميکنند

 .  نميکنند
 
 
 
 
 
 
 

 


